
برنامۀ درسی و 
آموزشی علوم 

اجتماعی

دانش‌آمــــــوزان  بــه  علـــوم‌اجتمــــــــــاعی  آمــــــوزش  شـــــــما،  نظــــــــــر  بــه 
 چــه ضــــــرورتی دارد؟ آيــا ايــن آمــــــــوزش‌ها فقــط بــرای رشــــــــــته‌های 
علوم انســانی ضرورت دارد يا برای دانش‌آموزان ســاير رشــته‌ها نيز 

ضروری است؟
èآموزش علوم‌اجتماعي يك ضرورت اساســي براي دانش‌آموزان است. 
وقتــي مي‌خواهيــم آموزش‌وپرورش را به لحاظ فلســفي يا به لحاظ 
تربيتي بررسي كنيم، از مهم‌ترين ابعادش، تربيت اجتماعي است.

نصرالله دادار

دانش‌آموزان را بمباران 
اطلاعاتی می‌كنيم!

پای صحبت دكتر صياد گلشن
سرگروه علوم‌اجتماعی شهرستان خوی

اشـــــاره
دكتر صياد گلشــن، دبير علوم‌اجتماعي شهرســتان خوي، 10 سال متوالي سرگروه 
اين درس بوده اســت. او داراي 30 سال سابقة كار در آموزش‌وپرورش است. در سال 
1342 در شهرســتان مرند متولد شده، اما همه تحصيلات ابتدايي و متوسطة وي در 
خوي بوده اســت. داراي مدرك كارشناسي پژوهشگري اجتماعي از دانشگاه تهران، 
كارشناسي ارشــد جمعيت‌شناسي از دانشگاه تهران و دكتراي جامعه‌‌شناسي مسائل 

اجتماعي ايران از دانشگاه علوم و تحقيقات تهران است.
وي علاوه بر تدريس علوم‌اجتماعي در دبيرســتان‌هاي خوي، در دانشگاه 
فرهنگيان و مراكز آموزش عالي نيز علوم‌اجتماعي، جامعه‌شناسي، آمار و 

روش تحقيق تدريس مي‌كند.
آنچه در پي مي‌آيد حاصل گپ و گفتي است كه با ايشان انجام داده‌ايم.



به اعتقــاد من، هيــچ جامعه‌اي 
از آمــوزش اجتماعي  نمي‌توانــد 
بي‌نياز باشد. واقعيت اين است كه 
اگر بخواهيم انسانيت انسان را در 
خودمان  آموزش‌وپرورش  نظام 
تحقق بخشــيم، چــاره‌اي جز 
توجــه بــه ابعــاد اجتماعي 
وجودي او نيست. چرا كه اگر 
اين تربيت اجتماعي نباشد، 
شكل‌گيري هيچ يك از آن 
پيدا  تحقق  ابعاد وجــودي 
شــخصيت،  مثل  نمي‌كند؛ 
اخــاق و هويت كــه بدون 
اجتماعي  مســائل  بــه  توجه 

به‌نحو مطلوب شكل نمي‌گيرند. 
بنده معتقدم، تربيت از فطرت، استعداد، 
طبيعت و آنچه انســان همراه خود دارد، 
مهم‌تر اســت و اگر تربيت درستي صورت 
نگيــرد، هيچ‌كــدام محقــق نمي‌شــود.

به همين دليــل، آموزش علوم‌اجتماعي 
براي همة آحاد بشــر بــراي همة پايه‌ها 
و براي همة رشــته‌ها ضروري اســت. اگر 
انسان پزشك، مهندس يا حقوق‌دان شود، 
اما آدم نشود، فايده‌اي ندارد. جامعه بيشتر 
از آنكه به پزشك، مهندس، حقوق‌دان و... 
نياز داشــته باشد، به انسان‌هايي نياز دارد 

كه انسانيت را بفهمند.

اجتماعــی  آمــــــــوزش‌های  نــوع  چــه 
 بــرای دانش‌‌آمــــــوزان ضــرورت دارد؟
آيــا كتاب‌هــــــــای فعلـــــــــی مطالعــات 
آمـــــــوزش‌هـــــا  ايــن  بــه  اجتمـــــــــــاعی 

می‌پردازند؟ 
è اين مهم است كه ما در علوم‌اجتماعي، 
چه چيزهايي بايد به بچه‌ها آموزش دهيم.

در اســناد بالادســتي بــر بحث‌هايــي 
مثل هويــت در ابعــاد مختلــف فردي، 
اجتماعي و ملي، آموزش شــهروندي در 
ابعاد گوناگونــش، و همچنين بر آموزش 

مهارت‌هاي اجتماعي، مثل مهارت برقراري 
ارتباط بــا ديگران، مشــاركت اجتماعي، 
مشاركت مدني و مشــاركت‌ سياسي كه 
امروز در جامعة ما خيلي ضروري اســت 
و بايد آن‌ها را به بچه‌هــا آموخت، تأكيد 
شده اســت. اما در محتواهايي كه در اين 
حوزه‌ها براي دورة متوسطة دوم داريم، از 
اين نوع مهارت‌ها كلاً‌ غافليم. يعني شــما 
هيچ كتابي را نميي‌ابيد كه به اين مسائل 
پرداخته باشد. البته در دورة متوسطة اول 
به اين مهارت‌ها خوب توجه شــده است؛ 
مانند روح تعاون، روح مشاركت و زندگي 
خانوادگي كه در ايــن زمينه‌ها بحث‌هاي 
خوبي شده است. اما در دورة متوسطة دوم 
ما به يك سلسله مفاهيم ذهني و انتزاعي 

روي آورده‌ايم؛ مثل جهان اجتماعي.
مفهومي كه اگر به جاي آن مفهوم جامعه 

را مي‌گذاشتيم، همة بچه‌ها مي‌فهميدند.
ما در كلاس درس يك سال دربارة جهان 
اجتماعي، انواع جهان اجتماعي، لايه‌هاي 
آن‌ها و تحولات آن‌ها حرف مي‌زنيم و در 
آخر دانش‌آموزان خوب كلاس ما هم متوجه 
نمي‌شوند كه اين جهان اجتماعي چيست.

در حالي‌كه همــة محتوا مربوط به انواع 
تحــولات جوامع اســت و ايــن بحث‌ها، 
بحث‌هايي عيني هستند و بچه‌ها آن‌ها را 
خوب مي‌فهمند. خروجي اين بحث چنين 
مي‌شــود كه قريب به اتفاق دانش‌آموزان 
معتقدند، زبان من معلــم را بهتر از زبان 
به من  كتاب مي‌فهمنــد. دانش‌آمــوزان 
مي‌گوينــد اجــازه بدهيد ايــن مطالبي 
كه شــما به زبان خودتــان مي‌گوييد، ما 
بنويسيم و نوشته‌ها را بخوانيم، ولي كتاب 

درسي را نخوانيم.
عذاب‌آورتر سؤال دانش‌آموزان است كه 
پس از سه ســال خواندن جامعه‌شناسي 
1 و 2 و نظــام جهانــي كــه متعلــق به 
پيش‌دانشــگاهي است، مي‌پرسند: آقا چرا 
جامعه‌شناســي مي‌خوانيــم؟ آن‌ها با اين 

ســؤال مي‌خواهند بگويند كه اين مطالب 
به درد ما نمي‌خورد.

دو واحد درس جامعه‌شناسي عمومي در 
دانشگاه، در رشته‌اي مثل علوم قرآني كه 
در يك نيم‌ســال 13 يا 14 جلســه دارد، 
موجب مي‌شــود كه نيمي از دانشجويان 

اين كلاس بــه درس جامعه‌شناســي 
علاقه‌مند شوند به طوري كه در مسير 

ادامة تحصيل در دورة كارشناسي ارشد، 
در رشتة جامعه‌شناسي درس مي‌خوانند. 
من الان ســه همكار دارم كه ســال اول 
خدمتشان اســت. دو نفر از آن‌ها كساني 
هســتند كه ابتدا در رشــتة علوم قرآني 
درس خوانده‌انــد و در دورة كارشناســي 
ارشد در رشتة جامعه‌شناسي به تحصيل 
ادامه داده‌اند. توجه داشــته باشيد كه دو 
واحد درســي چنين جذبــه‌اي را ايجاد 
كرده است. ما سه ســال با دانش‌آموزان 
كار مي‌كنيم، اما محتوا نمي‌تواند آن‌ها را 

جذب كند. 

چه بايد كرد؟
è نكتــة اول ايــن اســت كــه بايــد 
مخاطب‌شناســي كنيم. يعني ببينيم كه 
دانش‌آموز ما براي تربيت اجتماعي مورد 
نظر ما، دنبال چيســت؟ يك اصل تربيتي 
اســت كه مي‌گويد: »انسان به هر چيز كه 
احساس نياز كند، براي آموختنش تلاش 
مي‌كند.« مــا گاه غافليم كه از دانش‌آموز 
دبيرســتاني در كلاس يازدهم يا دوازدهم 
سؤال كنيم كه كدام مباحث اجتماعي را 

بيشتر نياز دارد. 
از كتاب مثال بزنم. مــا در كتاب قبلي 
جامعه‌‌شناســي يك، مربوط به پاية دوم 
رشــتة علوم انســاني كه تا سال 1389 
تدريس مي‌شــد، درســي دربارة انتخاب 
همسر داشتيم كه دربارة ملاك‌ها، روش‌ها 
و...  انتخاب همسر بحث كرده بود. بچه‌ها 
به قدري به اين بحث‌ها علاقه‌مند بودند كه 

جامعه‌ بيشتر از آنكه به پزشك، مهندس، حقوق‌دان و... نياز داشته 
باشد، به انسان‌هايي نياز دارد كه انسانيت را بفهمند. به همين 
دليل، آموزش علوم‌اجتماعي براي همة آحاد بشر در همة پايه‌ها و 

همة رشته‌ها ضروري است.
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درسي را كه بايد يك جلسه مي‌گفتيم، سه 
يا چهار جلسه برايش وقت مي‌گذاشتيم. يا 
در كتاب مطالعات اجتماعي قبلي، بحثي 
با عنوان آســيب‌هاي گروهي داشتيم كه 
بچه‌ها به عينــه با اين آســيب‌ها درگير 
بودند. وقتي اين بحث‌ها مطرح مي‌شد، به 
قدري برايشان جذاب بود كه مجبور بوديم 
چند جلســه بيشــتر با آن‌ها كار كنيم. يا 
بحثي دربارة ناسازگاري والدين و فرزندان 
داشتيم كه هرچند دو صفحه بيشتر نبود، 
ولي هم براي بچه‌ها و هم براي اوليا جذاب 
و اثرگذار بود. تا آنجا كه برخي اوليا به من 
زنگ مي‌زدند و مي‌گفتند: »آقاي گلشني 
كاش از اول ســال اين مباحــث را براي 
بچه‌ها مي‌گفتيد.« و من به آن‌ها مي‌گفتم 
كه اين بخشــي از كتاب درسي است كه 

تازه به آن رسيده‌ايم.
ما امسال كتاب سواد رسانه‌اي را داشتيم. 
بحثي بسيار ضروري بود كه گرچه در اجرا 
كار را خراب كرديم، اما باز خيلي مفيد بود. 
ابتدا گفته بودنــد دبيران علوم‌اجتماعي 
بايد كتاب سواد رسانه‌اي را تدريس كنند. 
اما در عمل هر معلمي كه كســر موظفي 
داشــت، اين كتاب را تدريس مي‌كرد و با 
همه كاستي‌ها در امر تدريس و  انتقاداتي 
كه بــه محتواي كتــاب وجود داشــت، 
جذاب‌ترين درس بچه‌ها بود. چون موضوع 
روز بــود و همه با آن درگير هســتند. در 
اين‌باره بود كه رسانه‌ها و فضاي مجازي با 
زندگي ما چه كار مي‌كنند و حتي اوليا هم 
به اين بحث احساس نياز مي‌كنند. برخي 
از اوليا اين كتاب را قبل از بچه‌هايشــان 
نياز مخاطب،  اينكه مي‌گويم  مي‌خواندند. 
يعني هميــن. ما بايــد بدانيم كــه نياز 
مخاطبمان چيست و علوم‌اجتماعي بيايد 

به نيازهاي مخاطبان خود پاسخ دهد.
نكتة دوم كه دربارة كتاب‌هاي درســي 
بايد بگويم، اين اســت كــه كتاب‌هاي ما 
به لحاظ ســاختاري خيلي خوب شده‌اند. 

درس با تصوير شــروع مي‌شود و 
بحث ورودي نقش مقدمه را دارد كه 
معمولاً‌ با مثال همراه است. غالباً نيز 
چند فعاليت در آن گنجانده شــده 
اســت. اما براي آنكه اين ساختار 
به خوبي پيش برود، لازم اســت 
نياز  مورد  آموزشــي  مهارت‌هاي 
اين محتوا مورد توجه قرار بگيرد. 

مثلًا گفته اســت تحقيق كنيد، در 
صورتي‌كه ما در هيچ كتابي تحقيق 
را به بچه‌هــا ياد نداده‌ايــم و لازم 

اســت دانش‌آموز در ســطح خودش 
با تحقيقات آشنا باشــد تا بتواند اين 

فعاليت‌ را پوشش دهد. 
يا در پايان هر درس صفحة ســفيدي 

وجود دارد كه دانش‌آموز بايد قسمت‌هاي 
»مفاهيــم كليدي«، »خلاصــه كنيد« و 
»آنچــه آموختيد« را در آن بنويســد. در 
حالي كه نوشــتن اين ســه نكته نيازمند 
يادگيري سه مهارت متفاوت است. برخي 
همكاران مــا هم در اين بخش مشــكل 

دارند، چه برسد به دانش‌آموز.
يعني دبير ما خودش خلاصه‌برداري بلد 

نيست.
معلم ما بايد مهارت‌هاي يادگيري را به 
بچه‌ها ياد بدهــد. يكي از نقص‌هاي نظام 
تربيت معلم ما همين اســت كه معلم ما 
مهارت‌هــاي يادگيــري را بلد نيســت و 
فقط فكر مي‌كنــد مطلب و محتوا را بايد 
در كلاس گفت، بــدون اينكه توجه كند 
دانش‌آموز چگونه بايد اين كار را ياد بگيرد.

من وقتي مدير مدرســه بودم، مدرسة 
موفقي داشــتيم. يكي از دلايلش اين بود 
كه همــكاران را وادار مي‌كردم روش‌هاي 
يادگيري درسشان را به بچه‌ها ياد بدهند. 
آنجــا بود كه فهميــدم معلمان چقدر در 
روش‌هاي يادگيري مشكل دارند و شوراي 
معلمان مدرسه كارگاه روش‌هاي يادگيري 
شد. كمتر مدرسه‌اي اين كار را مي‌كند. در 

مجموعة 
مــا افــراد 

توانمنـــدي بودند 
كــه از تجارب آن‌ها اســتفاده 

از همكاران گروه روان‌‌شناسي  مي‌كرديم. 
كمك مي‌گرفتيم و از اســتادان دانشگاه 
دعوت مي‌كرديم كه به مدرســه بيايند و 
يادگيري در درس‌هايي  دربارة روش‌هاي 
مثل رياضي يــا فيزيك براي همكاران ما 

صحبت كنند.
اين خيلي مهم اســت كــه دانش‌آموز 

از هر چيز، سؤال دانش‌آموزان است  عذاب‌آورتر 
كه پس از سه سال خواندن جامعه‌شناسي 1 و 2 
و نظام جهاني كه در پيش‌دانشگاهي آمده است، 

مي‌پرسند: آقا چرا جامعه‌شناسي مي‌خوانيم؟
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روش يادگيري هر درسي را بداند. 
در اين صورت دانش‌آموز به ســطح 
خودســنجي مي‌رســد و مي‌توانــد 

اشكالات يادگيري خود را رفع كند.
مــن به‌عنـــــوان ســــــرگروه 
علوم‌اجتماعــي مي‌گويم كه بخش 
قابل توجهي از معلمــان ما به اين 
فعاليت‌هــا توجه نمي‌كنند. هر وقت 
كه بازديــدي مي‌رويم، مي‌بينيم كه 
همين صفحة خالــي آخر كه مي‌بايد 
با مفاهيم كليدي پرشود، خالي مي‌ماند. 
اما در كلاس من همة بچه‌ها اين‌ها را كار 
علوم‌اجتماعي  آموزش  متأسفانه  كرده‌اند. 
در خيلــي از كلاس‌هاي ما به گفتن چند 
ســؤال و مشخص كردن پاســخ آن‌ها از 

طرف معلم محدود شده است.
اگر دفتر كلاس را باز مي‌كنيد، مي‌بينيد 
نمره‌هــاي دانش‌آموزان همــه 19 يا 20 
است، اما آن‌ها ســاده‌ترين مفاهيم را بلد 
نيســتند. در نتيجه ما بايد هم به معلمان 
و هم بــه دانش‌آموزان ايــن مهارت‌ها را 
بياموزيــم تــا آمــوزش علوم‌اجتماعي از 

كيفيت بيشتري برخوردار شود.

ضــــــرورت نزديــک كــــردن ســــــــــــــواد 
معلمــان بــه ســواد مــورد نيــاز آموزش 

علوم‌اجتماعی
نكتة ديگري كه ضروري مي‌بينم بر آن 
تأكيد كنم،  اين اســت كــه تلاش كنيم، 
سواد معلمان را به سواد مورد نياز آموزشي 
كنيم.  نزديك  جامعه‌شناســي  كتاب‌هاي 
بين اين دو خيلي فاصله هست و دوره‌هاي 
ضمن‌خدمت هم پاســخگو نيستند. يعني 
هــم‌ زمان آن‌هــا و هم كيفيــت دوره‌ها 
معمولاً‌ مناســب نيســت. اكثر همكاران 
براي اخذ گواهي و نــه براي يادگيري در 
اين دوره‌ها شركت مي‌كنند. چون انگيزة‌ 

يادگيري وجود ندارد.
امــروزه در دنيا بــراي توانمندســازي 
حرفه‌اي معلمــان، به يادگيري معلمان از 
يكديگــر تأكيد مي‌شــود. چون نه كلاس 
مي‌خواهد و نه زمان. ايجاد بســتري براي 
اين كار مي‌تواند راهگشــا باشــد. فضاي 
مجازي يكي از بســترهاي مناســب براي 

اين‌كار است.
ما امسال در تلگرام چهار كانال داشتيم: 
يك كانال كشوري براي جامعه‌شناسي )1(، 
علوم‌اجتماعي  دبيران  براي  ديگري  كانال 
استان آذربايجان غربي، دو كانال هم براي 
سرگروه‌هاي درســي. خيلي از سؤال‌هاي 
همكاران در اين كانال‌ها مطرح و پاســخ 
داده مي‌شــوند و همكاران از اين كانال‌ها 
خيلي استفاده مي‌كنند. اگر چنين امكاني 
هم توسط مؤلفان كتاب‌هاي درسي فراهم 
شــود، يعني مديريتش را آن‌ها داشــته 
باشــند، همة بحث‌ها در راستاي آموزش 
علوم‌اجتماعي هدايت مي‌شود. ولي وقتي 
مؤلفان نيســتند، گاه از اين هدف‌ها دور 
مي‌شــويم. به نظر من، مؤلفان كتاب‌هاي 
درسي نبايد از نظرات معلمان غفلت كنند. 
نشســت  امســال  ارديبهشــت‌ماه  در 

سرگروه‌هاي علوم‌اجتماعي تشكيل شد. در 
بيانية سرگروه‌ها آمده بود كه همايش‌هاي 
كشوري براي تأمين مدرس برگزار نشوند. 
آن‌هــا مي‌گفتند: ما مي‌آييــم آنجا، ولي 
كســي حرف‌هاي ما را گــوش نمي‌دهد 
و آن‌هــا حرف‌هاي خودشــان را مي‌زنند. 
مؤلفان و معلمان بايد به هم نزديك شوند 
تا هدف‌هاي آموزشــي هر گــروه محقق 
شــود و اگر هر گروه حرف‌هاي خودشان 
را بزنند، آن حرف ديگر محقق نمي‌شــود.

شــما به‌عنــوان معلــم، چــه تــاش يا 
روشــی را بــراى بســط و جــا انداختــن 
مفاهيــم ملمــوس و كاربــردی كــردن 
موضوعــات و مفاهيم علوم‌اجتماعی 

در پيش گرفته‌ايد؟
è به نظــر من، روش‌هــاي تدريس در 
دورة آموزش متوســطة دوم تعطيل است. 
ما خيلي شــعارها داده‌ايــم و دوره برگزار 
كرده‌ايم، امــا در عمل كار خاصي صورت 
نگرفته اســت. من در تدريس‌هايم، بسته 
به نــوع مخاطبم، فضــاي كلاس، تعداد 
دانش‌آموزان و... سعي كرده‌ام از روش‌هاي 
متفــاوت اســتفاده كنــم. روش‌هاي من 
معمــولًا تلفيق يا تركيبــي از روش‌هاي 
ســنتي و روش‌هــاي نوين بوده اســت. 
 هميشه سعي كرده‌ام دانش‌آموز در فرايند 
ياددهــي ـ يادگيــري درگير شــود؛ چه 
با طرح يك ســؤال ســاده و اخذ پاسخ از 

شاگردان و چه به‌صورت كارگروهي.

به مدل‌سازی خيلی معتقدم
من در آموزش علوم‌اجتماعي و مفاهيم 
آن، به مدل‌ســازي خيلــي معتقدم. هر 
درســي را كه به‌صورت مــدل روي تابلو 
آورده‌ام، بچه‌ها خــوب يادگرفته‌اند. چون 
مفاهيــم ذهنــي را عينيت مي‌بخشــد. 
متأسفانه كتاب‌هاي ما براساس روش‌هاي 
تدريس طراحي نشــده‌اند. مــن معلمي 

لحاظ  به  جديد  درسي  كتاب‌هاي 
ساختاري خوب شده‌اند، اما هنوز 
مهارت‌هاي آموزشي مورد نياز اين 

محتوا را كم داريم

7  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیستم |  شمارة 2 |  زمستان 1396 |



هســتم كه هميشه از طرح درس استفاده 
مي‌كنم. اين به آموزش مطالب و تدريس 
خيلــي كمــك مي‌كنــد. در به‌كارگيري 
نرم‌افزارها و به تعبيري آموزش هوشمند، 
ما حتي در برخوردارترين مدارســمان با 

مشكل مواجه هستيم. 
مشــكل اول از ديدگاه جامعه‌شناســي، 

تأخر فرهنگي است.
فنــاوري آمده، ولي ما طرز اســتفاده از 
آن را بلد نيســتيم. معلمان ما رغبتي به 
اســتفاده از اين امكانــات ندارند و دليل 
توليد  در  توانايــي  نداشــتن  اصلــي‌اش 

محتواي مورد نياز فناوري است.
مشــكل دوم اين است كه در بسياري از 
موارد، دانش‌آمــوزان كلاس‌هايي را كه با 
اســتفاده از امكانات الكترونيكي استفاده 

مي‌كنند، جدي نمي‌گيرند. 
مثلاً‌ براي اينكه مفاهيم اجتماعي براي 
دانش‌آموزان جا بيفتد، ممكن است نشان 

دادن يك تصوير لازم باشــد و معلم يك 
تصوير ارائه كند. اما دانش‌آموزان به جاي 
اينكه پيام تصوير را بگيرند، در خود تصوير 

مي‌مانند و پيام و محتوا را نمي‌گيرند. 

از  دانش‌آمــــــــــــــــوزان  ارزشـــــــــــــــيابی 
چگونــه  جامعــــــه‌شناسی  كتاب‌هــای 
اســت و كــدام بخش‌هــا را مشــــكل 
و غيرقابــل فهــم و كــدام بخش‌هــا را 

مناسب می‌دانند؟
è دانش‌آموزان دورة متوســطة دوم نگاه 
مثبتي نسبت به كتاب‌هاي جامعه‌شناسي 
ندارنــد؛ چه دختر و چه پســر. چون واقعاً 
محتــواي كتاب‌ها ســنگين اســت و بار 
فلسفي دارد. در صورتي‌كه مي‌توان مباحث 
جامعه‌شناسي را خيلي شيرين‌تر مطرح كرد.

دفتــر تأليف كتب ‌درســـــــی ابتدايی و 
متوسطه نظری چقدر با شــــما دربارۀ 
كــرده  صحبــت  درســی  كتاب‌هــای 

است؟ 
è نگاه مدير گروه علوم‌اجتماعي نسبت 
به نظرات معلمان مثبت است و تأكيدش 
بر اين اســت كه همكاران نظرات خود را 
بدهند و در مورد كتاب‌هاي دهم و يازدهم 
همكاري كنند. من خودم سه مطلب براي 
ايشــان در رابطه با نقد و بررســي كتاب 
دهم و پيشــنهادي براي كتــاب يازدهم 

فرستاده‌ام، ولي بازخوردي نگرفته‌ام. 

تدريــس  دربــارۀ ســاعات  نظـــــــرتان 
جامعـــــــــه‌شــــناســـــی  كتــاب‌هــــــــــــای 

چيست؟
è الان نسبت ساعات تدريس اين درس 
بهتر شده است. قبلاً‌ وقت كم مي‌آورديم، 
اما امسال مشــكلي از نظر وقت نداشتيم. 
در برنامه‌ريــزي جديــد يك ســاعت به 
درس جامعه‌شناسي اضافه شده است كه 

مي‌تواند به كيفيت آموزش كمك كند. 

نظرتــان دربــارۀ مجلــۀ رشــد آموزش 
علوم‌اجتماعی چيست؟

è مجلة رشد علوم‌اجتماعي در دوره‌اي 
خيلي خوب بود. در نيمة دوم دهة 1380، 
سال‌هاي 1386 و 1387، مسئولان مجله 
اعــام مي‌كردند كه شــمارة بعدي مجله 
مثلاً‌ دربارة »هويت« است كه با محتواي 
كتاب درسي مرتبط بود و مطالب مرتبط با 
موضوع »هويت« براي مجله ارسال مي‌شد.

به نظر من، 4500 نسخه شمارگان خوبي 
براي اين مجله است. اگر اين تعداد مخاطب، 
فقط يك مقاله از ايــن مجله را بخوانند، 
به شــرط اينكه آن مقاله به ارتقاي دانش 
همكاران كمك كند، كار مفيدي اســت. 
شمارة گذشته مجله، در ارتباط با كتاب‌هاي 
متوســطة دورة اول، بحث خوبي داشــت.

كافي اســت كــه محتــواي مجله نظر 
همكاران را به خودش جلب كند. من غالباً 
مي‌ديــدم كه اين مجله دســت همكاران 
است. مجله در رابطه با هدف‌هاي آموزش 
علوم‌اجتماعي بود و يكي از مؤلفان كتاب 
درسي كه خانم دكتري است، آن را مطرح 
كــرده بود. بحــث خيلي خوبــي بود كه 

همكاران از آن خيلي استفاده كردند.
معتقــدم كــه مباني نظــري و كارهاي 
تجربــي مرتبــط بــا محتواي آموزشــي 
مطالعــات اجتماعي و جامعه‌شناســي به 

كيفيت مجله خيلي كمك مي‌كند. 
اگر در ايــن دو مورد خوب كار شــود، 
همكاران از مجله بيشتر استقبال مي‌كنند.

مجلــه يــك مشــكل هــم در حــوزة 
اطلاع‌‌رســاني دارد. دربارة مجلات رشــد 
در  نمي‌شــود.  چندانــي  اطلا‌ع‌رســاني 
صورتي‌كــه اگر قــدري بهتــر و به موقع 
در مورد آن‌ها اطلاع‌رســاني شــود، همة 

همكاران آن‌ها را مي‌خواهند.
من در دانشگاه فرهنگيان، براي تدريس 
از محتواي مجلات رشد استفاده مي‌كنم. 
دانشجوـ معلمان نمي‌دانند كه اين مجلات 

حجم محتواي آموزشي مدارس ما در يك سال تحصيلي، معادل 
حجم محتواي آموزشي سه سال مدارس ساير كشورهاست. ما 

دانش‌آموزان را بمباران اطلاعاتي مي‌كنيم
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وجود دارند. بنابراين اگر براي‌ آن‌ها درست 
اطلاع‌رساني شــود، هم شمارگان مجلات 
بالا مــي‌رود و هم همــكاري همكاران با 

مجلات رشد گسترش پيدا مي‌كند.
نوزدهم تيرماه، معاون مدرسه ـ چون مرا 
ـ  مي‌شناسد و مي‌داند كه مجله را مي‌خواهم‌
تمــاس گرفــت كــه: نامة درخواســت 
مجلة رشــد علوم‌اجتماعي آمده اســت.

اسم شما را براي اشتراك مجله بنويسم؟ 
يعني اگر من الان ثبت‌نام نكنم، سال بعد 

در پايــان گفت‌وگو دوســت داريد به مجله را به من نمي‌دهند.
چه مسائل ديگری اشاره كنيد؟

è من دو سفر خارج از كشور داشتم كه 
هــر دو خيلي مهم بودند. در اولين ســفر 
عضو گروه اعزامي وزارت آموزش‌وپرورش 
به آسياي جنوب شرقي در رابطه با پروژة 
آموزشــي جمعيت در ايران بــودم كه با 
همكاري »صندوق جمعيت هلال احمر« 

از سال 1396 تا 2000 اجرايي شد. 
در سفر دوم كه دو ســال طول كشيد، 
در كشور امارات به‌عنوان معاون و مسئول 
آموزش دورة متوســطة مجتمع آموزشي 
شارجه خدمت كردم. اين سفر تجربه‌هاي 
خوبي در خصــوص مــدارس آنجا براي 
من داشــت. آنجا بود كه متوجه شــدم، 
نظام آموزشــي ما چقدر با نظام آموزشي 

كشورهاي ديگر متفاوت است.
در شارجه دانش‌آموزان ايراني كه از ساير 
مدارس به مدرسة ما منتقل مي‌شدند‌، دوام 
نمي‌آوردند. اما دانش‌آموزاني كه از مدارس‌ 
ما به مدارس ديگر منتقل مي‌شدند، از 

آن مدارس خيلي راضي بودند. چرا؟
چون در مدارس مــا واقعاً‌ به دانش‌آموز 
فشــار مي‌آيد. هم بــه لحــاظ محتواي 
آموزشــي و هم به لحاظ فضاي عاطفي ـ 

رواني كه در مدارس ما حاكم است.
دانش‌آموزان  آموزشــي  محتواي  حجم 
مــدارس مــا در يــك ســال تحصيلي، 
معادل حجم محتواي آموزشــي سه سال 
دانش‌آموزان مدارس ساير كشورهاست. ما 
بچه‌ها را بمباران اطلاعاتي مي‌كنيم. حجم 

مطالب آموزشي ما خيلي زياد است.
از نظر عاطفي و رواني هم بر مدارس ما 
فضايي خشك حاكم است، در صورتي كه 
در مدارس ساير كشورها، ارتباط معلمان با 

دانش‌آموزان خيلي گرم و صميمي است.

آقــای دكتر گلشــن، از اينكه زحمت 
كشــيديد و برای انجام اين گفت‌وگو 
از خــوی به اروميه تشــريف آورديد، 
بسيار سپاس‌گزاريم. موفق باشيد.
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